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 )مقالۀ پژوهشی( 191تا  151، صفحۀ 14/11/1411تاریخ پذیرش:  11/11/1411تاریخ دریافت: 

 

 چكیده
(، از واژگانی است که 11)هود:« بِإسِحْاقَ...  فبََشَّرنْاها فَضَحكَِتْ قائِمَۀٌ امْرَأَتُهُ وَ»ی در آیه« ضَحِكتَْفَ»ی واژه     

 از معناهای گوناگونیمفسران اند. معنای واحدی از آن ارائه نداده ،مفسران و مترجمان فارسی زبان و لاتین

اند آورده« فضََحِكتَْ»برای معنا  4 فقط ؛ اما مترجماناندبیان داشته ، تعجب کرد و...خندید، حایض شدجمله 

 حایض»و  «خندید»دو معنای  ،این معانی میاندر  .«حایض شد، تعجب کرد و ترسید ،خندید» :که عبارتند از

بنایی برای م نقل شده که« فَضَحِكَتْ»روایاتی نیز در معنای  .داردها تفاسیر و ترجمه بیشترین بسامد را در ،«شد

با هدف  ،تطبیقی تاریخیاست. این پژوهش با روش تحلیلی و رویكرد گروهی از مفسران و مترجمان گردیده

رت وی معنایی نزدیک به صواب صدستیابی به علل و منشا اختلاف معانی این واژه در فرایند زمان و ارائه

اسیر سیر تاریخی تفهمچنین  جاهلی، مخضرمین و اسلامی واشعار دوران و است. بررسی منابع لغوی پذیرفته

در زبان عبری « ض ح ک»ماده شناسی در عهدعتیق همراه با واژهو بررسی این موضوع  واردهو تحلیل روایات 

ای دقیق ارائه ترجمه ته ونداشلازم در معنای واژه، دقت  و مترجمان مفسران ،پژوهاندهد که واژهنشان می

حایض »معنای و  تر استنزدیک صواببه  «خندید» ،از دو معنای رایجکه  حاکی از آن استاند. نتایج نداده

  نادرست از عهد عتیق است. اقتباسی نتیجه «شد

 های قرآن، عهد عتیق.ضَحِكتَْ، خندید، حایض شد، ترجمه: هاکلیدواژه
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 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

 درآمد

رود و به دنبال کشف شناسی به شمار میاز دانش زبان( بخشی Semanticsمعناشناسی )     

( پالمر 11، ص1313چگونگی عملكرد ذهن انسان در درک معنا از طریق زبان است.)صفوی، 

( معناشناسی به 13، ص 1391پردازد. )پالمر، داند که به بررسی مطالعه معنا میمعناشناسی را فنی می

 شود. زمانی( و توصیفی )همزمانی( تقسیم میی تاریخی )در دو شاخه

ی معنا و تغییرات آن در طول زمان است. )پالمرا، معناشناسی تاریخی یا در زمانی دانش مطالعه     

راتی ی تغییداند که در راستای آن به مطالعهروبینز معناشناسی تاریخی را روشی می( 19، ص 1391

( در این نوع 411، ص 1314شود. )روبینز، ی زبانی حادث میپردازد که در گذر زمان بر واحدهامی

ته باشد و به گذشته داش معناته یا کاهش شمعناشناسی تغییر ممكن است گسترش معنا نسبت به گذا

ند کی برداشت از آن معنا تغییر مییا مدلول تغییر کند که در مورد اخیر معنای یک لفظ به واسطه

 .(191-191)رک: مختار عمر، ص 

ز شود، اتوصیفی یا همزمانی واحدهای نظام زبان در یک مقطع زمانی بررسی میمعناشناسی در      

ی ( در این نوع معناشناسی رابطه411 ، ص1314این رو تغییر معنا در طول زمان مراد نیست. )روبینز، 

 ( 39، ص 1391گیرد.)ایزوتسو، مطالعه قرار می ی معنایی خاص موردمعنای واژگان در یک حوزه

 است توشیهیكو ایزوتسو ژاپنی است که در کتاباز پیشگامان این علم که آن را با قرآن ارتباط داده     

با به کار گیری روش معناشناسی تاریخی )درزمانی( به بررسی سیر تحول و « خدا و انسان در قرآن»

 ز معناشناسی توصیفی )همزمانی(تكامل مفاهیم اعتقادی قرآن پرداخته است. همچنین در مواردی نیز ا

 ست.ادر معناشناسی واژگان قرآن پرداخته و در مواضعی نیز با تلفیق هر دو به این کار اقدام کرده

-علمی است که به پیدایش معنا و سیر پیشرفت و دگرگونیحاضر،  مراد از معناشناسی در پژوهش     

در این پژوهش معناشناسی تاریخی یا در زمانی  پرازد. به عبارت دیگر مراد از معناشناسیهای آن می

  نظر نیست. مورداست و معنا شناسی توصیفی یا همزمانی 

د. ها ندارنیاز به ابزارهای متعددی دارد که مفسر یا مترجم گزیری از آن معناشناسی واژگان قرآن     

در معناشناسی برخی است اسلام تدوین شدهظهور بعد از  هاسالی صرف بر معاجم عربی که تكیه

ن بین مفسران و مترجمان اختلاف آن رهزن است. به همین جهت در معنای برخی واژگااز واژگان قر
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برخی آیات و در معنای برخی  اند. در ذیلِرائه دادهنظر است و گاهی برای یک واژه چند معنا ا

ی دقیق آیه یا واژگان سودمند تواند در فهم معناها میاست که توجه به آنروایاتی وارد شده ،کلمات

فسر ملازم است اهمیت است و  حائزباشد. همچنین ادبیات جاهلی در معناشناسی واژگان قرآن بسیار 

در نزد اعراب پیش از  هاآن از کاربرد واژگان و مشتقات ودر ادبیات جاهلی تفحص کرده  یا مترجم

یز ها نها در این زبانآن تطبیقهای سامی و اسلام اطلاع یابد. از طرف دیگر بررسی واژگان در زبان

ای هکند. لازم به ذکر است که زبان عربی از شاخهکمک شایانی به معناشناسی برخی واژگان قرآنی می

خانواده زبان های سامی به مجموعه ای از  اند.زبان سامی است و با زبان عبری و سریانی هم خانواده

شود که بعضی از آن ها خاموش و بعضی دیگر تا کنون زنده می زبان های آسیایی و آفریقایی گفته

–اند. زبان هایی مانند اکدی، عبری، آرامی، سریانی، حبشی و عربی. بر اساس تعریف اشلوتسر 

رانه زبان هایی را که از مدیت -نخستین کسی که اصطلاح سامی را برای معرفی این زبان ها به کار برد

تا جنوب عربستان مورد استفاده بودند زبان های سامی نامید  به نحوی که  تا فرات و از بین النهرین

 (11، ص1311این اصطلاح میان زبان شناسان پذیرفته شده و همچنان به کار می رود.)آذرنوش، 

یق به این که زبان عهد عتو با عنایت خانواده بودن زبان عربی با عبری و سریانی هم با توجه به     

با  ،بسیاری از مفاهیم مشترک قرآن و عهدین ،بودهآرامی سریانی  )ع( حضرت عیسی عبری و زبان

 در معناشناسیها به آنها حائز اهمیت و مراجعه بیان گردیده که آشنایی با این زبان مشترکواژگان 

ناسان شواژگان سودمند است. بنابراین در معنای واژگانی که اختلاف نظر است علاوه بر دیدگاه لغت

های هم و بررسی در زبان روایات مراجعه به ادبیات جاهلی،  ،دیگر آیات قرآنتوجه یه سیاق و و 

پژوهش حاضر یكی از واژگان در ، با این توضیح های عهدین کمک کننده است.موزهخانواده و نهایتا آ

اجم لغت، بر اساس ادبیات جاهلی، معترجمان در معنای آن اختلاف نظر دارند مکه مفسران و  قرآن

 است. عتیق بررسی گردیدههای عهدآیات قرآن، زبان هم خانواده و آموزه

 طرح مسأله

 قائِمَۀٌ امْرَأَتُهُ وَ»ی آیه دارند،یكی از آیاتی که مترجمان و مفسران در معنا و تفسیر آن اختلاف نظر      

 ،بود ایستاده ]ابراهیم[او زن ( )و11)هود: «یَعْقوُب إسِْحاقَ وَراءِ مِنْ وَ بإِسِْحاقَ فبََشَّرْناها فَضَحِكتَْ

است. مورد اختلاف در این آیه  دادیم( مژده یعقوب به اسحاق پى از و اسحاق به را وى پس؛ خندید



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

دو  ،شتراما بی ،واژه ذکر شدهاین معانی مختلفی برای  ،در تفاسیراگرچه . می باشد «فَضَحِكتَْ»ی واژه

از این  .«حایض گردید»و دیگری « خندید»یكی  ؛استگردیده رایجها معنا از بقیه در تفاسیر و ترجمه

طبق معنای اول ساره همسر حضرت . استقرار گرفتهدو معنا نیز معنای اول بیشتر مورد توجه 

 از ؛شدحایض دوم بعد از بشارت و طبق معنای  ؛خندید ،ابراهیم)ع( چون بشارت اسحاق را شنید

عنا با ماین دو ناگفته پیداست،  کبر سن داشت و عادت ماهانه از او منقطع گردیده بود. این جهت که

 باشند.نیز نمیقرابتی نداشته و قابل جمع هم 

که از  هر دو معنا را ذکر کرده گروهییكی از معانی فوق را درست دانسته و از مفسران برخی      

ی را یكو برخی دیگر و هر دو معنا را قابل جمع دانسته مرجح ندانسته  برخی هیچ کدام را ،این میان

ند توامین« ضَحِكتَْ»برای  این دو معنابی شک اند. بیان داشتهنیز و دلیل انتخاب خود را داده ترجیج 

 دیدپگوناگونی پرسشهای  ،برای خوانندگان، ی این آیهتفسیر و ترجمهبا صحیح باشد. در مواجهه 

 شود. شود پاسخی درخور دادهو تلاش میاشاره ها که در ادامه به برخی از آنآید می

ورت ابتدا تحلیل ادبی واژه ص« فَضَحِكتَْ»معنای رو به منظور یافتن علل اختلاف  در پژوهش پیشِ     

ود. در شی معاصر کنكاش میپذیرد، سپس سیر تاریخی معنای واژه در تفاسیر از قرن دوم تا دورهمی

این  گیرد. بعد ازمورد نقد و تحلیل قرار می« فَضَحِكتَْ»حامل معانی  روایاتاثنای بررسی تفاسیر، 

بررسی این موضوع در عهد عتیق  ،گردد. در ادامهای فارسی و لاتین از آیه ارائه میهمرحله ترجمه

 پیشنهادی ختم یدر نهایت به ترجمهپذیرد و همراه با زبانشناسی واژه در زبان عبری  صورت می

 .خواهد شد

 .ودشهای فارسی و لاتین انتخاب و بررسی مهمترین ترجمه، ها سعی گردیدهدر انتخاب ترجمه     

 پیشینه 

ی اخیر کارهای فراوانی در چند دهه ،تاریخی و توصیفیِ واژگان قرآن ی معناشناسیِدر حوزه     

 »و  «خداوند و انسان در قرآن»توشیكهیو ایزوتسو با عنوان ها، دو اثر است. از مهمترین آنشدهانجام 

 است. «مجید قرآن در دینی-اخلاقی مفاهیم

 امیدهن  «قرآن شناسیمعنی» را کتاب این دیگر نام قرآن، در انسان و خدا کتاب مقدمه در ایزوتسو     

 جدیدش نایمع به شناسیمعنی دانش که است کسی اولین ایزوتسو که گفت توانمی بنابراین،.  است
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 اب قرآنی علوم مجموعه در جدید دانشی و داد گسترش را قرآنی علوم مرزهای و زد پیوند قرآن به را

 وی گفتارهایدرس کتاب،حاصل این (Izutsu, 2008, p1 ).آورد پدید «قرآن شناسیمعنی» عنوان

 است.  کانادا گیلمک دانشگاه در 1913 و 1911 هایسال طی

 شفک در را فراوانی آثار شناسمعنا دانشمندِ این علمی یشیوه از استفاده با مسلمان پژوهانقرآن     

نیا، ائمیقعلیرضا اثر « معناشناسی»کتاب توان به از جمله می .کردند خلق قرآن عبارات و واژگان معانی

ینه نیز در این زم مقالات فراوانیاز جعفر نكونام اشاره کرد. همچنین « در آمدی بر معناشناسی قرآن»و 

 زاده، چاپ شده در پژوهش خوانین از محمدعلی« ربّ» واژه تاریخی معناشناسیمانند: نگاشته شد، 

 1 شماره 1394 زمستان و پاییز چهارم سال( قرآنی معارف در نو کاوشی) قرآن شناختی زبان های

از احمد پاکتچی، چاپ شده در « عزم قرآنی ماده به شناختی ریشه رویكردی»ی مقاله ؛(1 پیاپی)

 معنی» ی ؛ مقاله1 شماره 1391 زمستان و پاییز ششم سال قرآن شناختی زبان های ی پژوهشمجله

چاپ  اسماعیلی از مهران« اِنفاق و کاری پنهان دورویی، با نفاق نسبت: قرآن در نفاق تاریخی شناسی

ی مقالهو ؛ 1 شماره 1411 زمستان و پاییز دهم سال قرآن شناختی زبان های ی پژوهششده در مجله

فایی از محمد مصط« جانشینی و نشینی هم روابط بر تاکید با کریم قرآن در«رجس» واژۀ معناشناسی»

 شماره - 1411 تابستان و بهار«  قرآن زبانشناختی هایی پژوهشو همكاران، چاپ شده در مجله

11. 

مقالات تدوین شده در این زمینه برخی رویكرد در زبانی به واژگان قرآن داشته و برخی ناظر به      

مطالعه همزمانی از جمله معناشناسی واژگان بر اساس روابط همنشینی و جانشینی دارند. برای جلو 

 . کردیمما به معرفی چند اثر فوق بسنده  کلامگیری از اطاله 

ل در به طور مفصی مورد بحث پژوهش حاضر باید گفت ی معناشناسی آیهدر رابطه با پیشینه     

اند، که بیشتر بر دو معنا تأکید دارند؛ یكی معنا برای آن بیان داشته 1تفاسیر آمده، به طوری که مفسران 

به معنای خندیدن و دیگری به معنای حایض شدن؛ اما به طور مستقل فقط یک مقاله در این زمینه 

از حسن اصغرپور و « هود 11ی آراء مفسران در معنا و سبب ضحک در آیه»با عنوان ، هشد نگاشته

 ،استچاپ شده ،31 شماره 1391و زمستان  زییپا یقرآن یهاآموزه هینشرمهدیه دهقانی قناتغستانی در 
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 اتیروا زیمتن تورات و ن، میقرآن کر اتیآ گریمجدد د یبازخوانبا را  یریتفس یآرانویسندگان که 

 اند. مورد بررسی قرار داده

واژه در این فوق از چند جهت متمایز است؛ یكی از این جهت که  ی حاضر با کارهایمقالهاما      

دیگر این که سیر تاریخی  است.شده بررسیمنابع لغوی و در سه عصر جاهلی، مخضرمین و اسلام 

واقع گردیده و به تحلیل روایات منقول دراین مورد مداقّه واژه در تفاسیر قرن دوم تا عصر حاضر این 

 رفتهبررسی قرار گنیز مورد های فارسی و لاتین است. همچنین مهمترین ترجمهباره نیز پرداخته شده

داستان حضرت ابراهیم )ع( و همسرش ساره در عهد عتیق همراه با زبانشناسی واژه در زبان و نهایتا 

  است.عبری انجام شده

 وهشپژ پرسش های

ن در امترجممفسران و این پژوهش عبارت است از این که علت اختلاف  پرسشمهمترین      

یدگاه است. د زیر هایپرسشمنوط به پاسخ  پرسشچیست؟ پاسخ این « فَضَحِكتَْ»ی ی واژهترجمه

چیست؟ آیا این واژه یا مشتقات آن در ادبیات جاهلی وجود داشته « فَضَحِكتَْ»پژوهان در معنای واژه

معنای قرآنی واژه با کاربرد جاهلی آن قرابت و مشابهت وجود  میاناست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا 

وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است کدام روایت مرجح « فَضَحِكتَْ»دارد؟ آیا مستند روایی در معنای 

دبیات اکدام عرصه )بیشتر تحت تاثیر « فَضَحِكتَْ»در ادوار مختلف در معنای  است؟ مفسران قرآن

تواند در تشخیص های عهدینی میآیا آموزهاند؟ قرار گرفته (دیدگاه واژه پژوهان یا روایات ،جاهلی

  معنای صحیح کمک کند؟

 در لغت« ضحک» 

، اند )فراهیدیخندیدن معنا کردهرا « ض ح ک»ی عرب غالباً معنای اصلی ماده ارباب لغت     

 . (13/113ق، 1414 ؛ زبیدی،11/459، ق1414؛ ابن منظور، 511؛ 3/51ق، 1419

، ص 1م، ج 1911گوید معنایش معروف است.)ابن درید، می« ض ح ک»ابن درید در معنای      

را به معنای  «ضاحک»مالک ابو از قول است. « خندیدن»همان  بودن (. منظور ابن درید از معروف545

خندد. بینی گویی میکند که وقتی از مسافت دور آن را میقطعه سنگی سفید جدا شده از کوه معنا می

کند: سنگی را این گونه معنا می« ضاحک»)همان(. البته در ادامه بعد از ذکر چند مشتق ابن درید 
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به نظر این  ان(.)هم« سفیدی در کوه که مخالف رنگ اصلیش است گویی در حال خندیدن است

د. ابن مالک نقل کر ابو تر تعریفی به همین مضمون ازچون پیش ؛مالک است نه ابن دریدتعریف ابو

« باش الوجه»را « رجل ضحوک»است و را چهار دندان بعد از انیاب معرفی کرده« ضواحک»درید 

-و مشتقاش برجستهی )ض ح ک( است. آنچه در تعریف ابن درید در مادهمعنا کرده( شاداب صورت)

بن درید ااست. است که حتی برای قطعه سنگ جدا شده از کوه نیز به کار رفته« خندیدن»است معنای 

است به این خاطر که خندیدن سبب را از لوازم معنای خندیدن دانسته« رجل ضحوک»و « ضواحک»

است ولی دهشود؛ گرچه ابن درید به این تصریح نكرمی شادابی صورت و مشخص شدن دندان

 اند که در ادامه خواهد آمد. به این موضوع توجه کرده از او پژوهان بعدلغت

به  «ض ح ک»ی ی کلمات به اصل یا اصول قائل است ذیل مادهابن فارس که معمولا برای ریشه     

(. 393، ص 3ق، ج 1399است. )ابن فارس، ای نكردهاین که این ریشه یک اصل یا بیشتر دارد اشاره

 داند.میاست « ض ح ی» که  شی قبلریشهمدخل  آن را نزدیک بهابن فارس در معنای این ریشه 

« آشكار شدن چیزی»است که به معنای یک اصل قائل شده« ض ح ی»وی برای  (391)همان، ص 

ی )ض ح ک ( نیز یک اصل شود که وی برای ریشهاست.)همان( از سخن ابن فارس برداشت می

 «ض ح ک»نویسدداند نه خندیدن. وی میاست و معنای اصلی آن را آشكار شدن شیء میقائل بوده

ایشان  ها از این نوع است.)همان(دلیل آشكار شدن است. از این رو خندیدن و آشكار شدن دندان

 شودقرار دارد و هنگام خندیدن مشخص می هادندان هر دندانی که در جلورا به « ضاحكه»ی واژه

های جلو با خندیدن از این جهت است که با خندیدن ( رابطه دندان394.)همان، صاستردهمعنا ک

است. « دلیل آشكار شدن»معنای پایه این ماده در نظر این فارس شوند. لذا ها آشكار و دیده میآن

ها این معنای اصلی حضور دارد.)رک: همان،ص مشتقاتی را که ابن فارس بیان کرده در تمامی آن

394) 

 شدن ازب الضَّحِکُ به معنای گوید:است. راغب میس بیان داشتهراغب نیز معنایی نزدیک به ابن فار     

 ظاهر دندانها خندیدن روح است؛ زیرا در شادى و سرور از دندانها شدن ظاهر و چهره شادابى و

در تعریف راغب نیز  (511ق، ص 1411نامند. )راغب، می ضَوَاحِک پیشین، دندانهاى لذا شود،مى

ه بظهور و بروز اصل و معنای پایه است. به عبارت دیگر معنای راغب همان معنای ابن فارس است. 



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

طوری که ملاحظه گردید در نظر برخی چون ابن درید معنای اصلی )ض ح ک( خندیدن است در 

ب راغنظر ا نیز در رمعنای پایه است و همین معنا « دلیل آشكار شدن»حالی که دردیدگاه ابن فارس 

 توان یافت. می

پژوهان بعدی هر کدام یكی از دو معنا را مورد توجه قرار دادند و به شرح و توضیح آن واژه     

ور، )ابن منظ« معروف: الضَّحِکُ»گوید پرداختند. به طوری ابن منظور عین کلام ابن درید را آورده و می

« ض ح ک»در حالی که مصطفوی در تعریف  ت.اسخندیدن  مراد( که 459، ص 11ق، ج 1414

گوید: اصل واحد در این ریشه عبارت است از اثر ظهور به خاطر انبساط شدید در باطن است. می

همان طور که گریه اثر انقباض شدید در باطن است و ظهور انبساط با تفاوت موضوعات مختلف 

و معنای مصطفوی « خندیدن»ور ناظر بر لذا معنای ابن منظ( 11، ص 1، ج 1311شود. )مصطفوی، می

 است.«  ظهور شیء»ناظر به 

ی، اند. ) فراهیدپژوهان این ماده را به معنای حایض شدن نیز آوردهبرخی واژهعلاوه معانی فوق       

زبیدی این ماده را از باب مجاز به معنای حایض شدن  (11/411 ق،1414، منظور ابن ،3/51ق، 1419

دلیل کسانی که این ماده را به حایض شدن معنا گفتنی است،  (13/114 ق،1414، )زبیدیاست. دانسته

ت گویند: ضحكت الأرنبُ یا ضحكاند استناد به باور اعراب است که درباره خرگوش یا کفتار میکرده

  (.11/411 ،ق1414منظور، ؛ ابن 13/114 ق،1414ی، زبید)الضبَُع، یعنی خرگوش یا کفتار حایض شد 

 ، مخضرمین و اسلامضحک در ادبیات جاهلی 

-در معنای خندیدن آمده تنهاو  بوده بسامدار پریبس« ض ح ک»ی از اسلام ماده پیشدر ادبیات 

یكی  ،استشَدّاد در دو بیت زیر دو مشتق را از این ماده آورده بنۀ عَنتَرَاست. به عنوان نمونه 

 است.  «خندمَ»، و دومی به معنای «خندید»که اولی به معنای «  تَضْحَكِی لَا» و دیگری« كتَْضَحِ»

 خَلقَِ الْقَمِیصِ وَساَعِدِی مَخْدوُشُ      ضَحِكتَْ عُبَیْلَۀُ إِذْ رَأَتْنِی عَارِیاً     

 (19ق،1415عبسی، منِِّی إِذَا الْتَفَّتْ علََیَّ جُیُوشُ )ال     لَا تَضْحَكِی مِنِّی عبَُیلَْۀُ وَاعْجَبِی     

و پیراهنی کهنه دید، به من خندید. ای عبله بر این حالت عبله مرا برهنه با بازویی زخمی  آنگاه که

 بودند.بلكه به شگفت آی از من زمانی که سپاهیانی از دشمن گرد من جمع شده ؛من مخند

 گوید:است که می طَرفََۀ بن عبْدشاهد دیگر در شعر 
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 (11م،1111، ۀالْخَصِرْ )طرفکَرضَُابِ الْمِسْکِ بِالْمَاءِ       وَإِذَا تَضْحَکُ تُبْدِی حبََباً     

 شود.های مشُک آغشته به آب سرد نمایان میای همچون پارههای تر و تازهخندد دندانآنگاه که می

 است:شدههیئت اسم فاعل از این ماده در شعر حاتم طائی این گونه به کار برده      

 (31م،1911کَمَعشَْرٍ صُلِموُا الْآذانَ أوَْ جُدِعوُا )طایی،       ناّ أبََیتَْ اللَّعْنَ ضاحِكَۀًلا تَجْعَلَ     

ها و )ای عبدشمس( گروه ما را که اکنون خندان هستیم همچون گروهی قرار مده که گوش     

 است. هایشان از بن بریده شدهبینی

با توجه به « ض ح ک»ی دهد که مادهبه طوری که ملاحظه گردید شواهد اشعار جاهلی نشان می     

است و اگر در معانی دیگر نیز مستعمل بوده، به کار رفته« خندیدن»فقط در معنای  ،کاربرد فراوانش

« خندیدن»عنای م مسلم است بهاست؛ اما آنجه یا رایج نبوده و یا در اشعاری بوده که به دست ما نرسیده

 .در آن دوره است

ر د است.در اشعار مخضرمین علاوه بر معنای خندیدن، مشتقات این ماده به معنای عسل نیز آمده     

 است:  هذلی چنین سروده ذؤَُیب أبواین معنا 

 (11م،1114النَّحلِْ )هذلی، هوَُ الضَّحکُْ إِلَّا أَنَّهُ عَملَُ   فَجاَءَ بِمَزْجٍ لَمْ یَرَ النَّاسُ مثِْلَهُ     

سپس انگبینی برای ما آورد که مردم شبیه آن را ندیده بودند؛ عسلی واقعی برآمده از زنبورهای      

 عسل.

همانند عصر جاهلی پر « خندیدن»در معنای « ض ح ک»ی در عصر ظهور اسلام مشتقات ماده     

 به طوری که این معنا را در. استبه کار رفتهه در این دورنیز « عسل»معنای  بهکاربرد است به علاوه 

. استمعنا کرده «شهد و عسل»را « ک ح ض»یابم. به عنوان نمونه فراهیدی منابع لغت اولیه می

شیرینی آن است که قرابت با خندیدن دارد « عسل»( به نظر مراد از 51، ص 3، ج 1419)فراهیدی، 

شود و یا بر اساس اصل ابن فارس اثر ت حاصل میاز این جهت که با خوردن آن شادابی در صور

 شود.آن در صورت مشخص می یشیرین

به عنوان نمونه  است.فقط در معنای خندیدن آمده« ض ح ک»ی صدر اسلام نیز مادهدر ادبیات      

 مُنقِذ در بیت زیر از این ماده دو مشتق آورده که هر دو دلالت بر خنده دارند: بن مَرّار

 (91أُقْحوُاناً قَیَّدَتهُ ذَا أشُُرْ )ضبّی، بی تا، وَإِذا تَضحَکُ أَبدىَ ضِحْكهُا      



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

دهد که همچون گل بابونه هایی صاف و صیقلی را نشان میاش دندانخندد، خندهآنگاه که می     

 هایی که بر بن آنها سرمه افشانده است. است؛ دندان

اسلام نشان  ری جاهلی، مخضرمین و صداشعار سه دورهدر « ض ح ک»ی بررسی فوق از ماده     

دهد که این ریشه و مشتقاتش در ادبیات جاهلی به غیر معنای خندیدن معنای دیگر نداشته و در می

شواهدی وجود دارد که مشتقات این ریشه در معنای عسل نیز رایج بوده و در دوره عصر مخضرمین 

 است. و مشتقاتش در معنای خندیدن بوده اسلامی نیز مانند عصر جاهلی این ماده

 دیدگاه مفسران

بنابر مستندات، یافته های تفسیری و یا دریافت های ذهنی هریک از مفسران سده های مختلف،      

نه به صورت مستقل، بلكه برپایه سببی که پدیداریِ ی هود سوره 11ی در آیهرا « ضحک»واژه خویش، 

 گانه زیر تعبیر نموده اند: هفتاین حالت را موجب شده، به یكی از معانی 

.نشان 1 ؛ر کردن.پ5ُمیوه و ثمره؛ .4تعجب کردن؛ .3.حیض )عادت ماهیانه در زنان(؛ 1.خندیدن؛ 1     

  .روشن شدن صورت.1دندانها؛  دادنِ

اما یادکردِ این نكته ضروری به نظر می رسد، که آرای مفسران درخصوص تفسیر این واژه در آیه      

رای آمشاهده می شود به سَمت همگرایی پیش نرفته؛ بلكه گاهی در طول اعصار مورد بحث، نه تنها 

 !تسا گردیدهدوران معاصر نیز، دچار واگرایی شگفت آوری در این زمینه حتی در  تفسیری مفسران

ژه و واشكافی مفهوم واژگانیِ وا« فَضَحِكتَ»یِ عبارت تفسیربه جای بیان مفسران، ای به علاوه، پاره

، در پیِ سببِ به کارگیری آن از سوی خداوند متعال برآمده و تلاش کرده اند، از این بستر، «ضحک»

   تفسیری ارایه دهند. 

 تفاسیر قرن دوم

خی دهد که در فرایند زمان بردر تفاسیر نشان می« تكَحِضَفَ»عبارت بررسی سیر تاریخی معنای      

 ند. ه او رایج گردیداولویت قرار گرفته از معانی نسبت به معانی دیگر در 

صرف نظر از  که وی ،ق( است151تفاسیر قرن دوم تفسیر مقاتل بن سلیمان )متوفی جمله از      

ت ابراهیم)ع( و نگرانی ایشان از مهمانانش تفسیر ، سبب آن را ترس حضر«ضحک»بیان دقیق واژه 

 (. 1/191ق، 1413نموده است )مقاتل، 
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ق( است؛ او سبب ترس حضرت ابراهیم)ع( 111نحوی )متوفی  فرّای از دیگر مفسران قرن دوم،     

هنگامی که سه نفر، مهمان ابراهیم شدند، »را اینگونه نقل نموده است: و نیز خنده همسرش از مهمانان 

به وی سلام کردند و او هم به گرمی، پاسخ آنان را داد؛ سپس برای شان گوساله ای قربانی نمود، تا 

از آنان پذیرایی کند؛ اما آنان از خوردن غذا خودداری کردند! در حالی که عرف آن زمان چنین بود، 

، وی را دشمن یا دزد سر باز می زدبرای مهمان غذایی آورده می شد و او از خوردن آن  که چنانچه

انگاشته و به همین سبب، ترسی در وجودشان پدید می آمد! بر همین اساس، ابراهیم ترسید و مهمانان 

ود، ینجا با]ما ملایكه الهی هستیم[؛ «! لا تَخَف»نیز این ترس را در چهره اش دیدند. لذا به او گفتند: 

از سخن آنها خندید؛ در حالی که ایستاده بود و ابراهیم  –همسر حضرت ابراهیم)ع(  -که ساره 

وی در ادامه می (. 1/11م، 1911،ء)فرّا« نشسته. ساره، پس از این خنده، به اسحاق بشارت داده شد

و پدید ، در ا«(لا تَخَف)»البته سبب خنده ساره، سُرور و شادمانی ای بود، که از پسِ آن تامین »نویسد: 

 )همانجا(.« آمد

م ؛ ل«حاضت»أی « فضحكت»»فرّا در پایان بحث در این خصوص، به این نكته اشاره می کند:      

 )همانجا(.« یسمع من ثقه؛ اینكه ضحک به معنای حیض باشد، از ثقه ای شنیده نشده!

صرفا به مساله مورد بحث،  واژهق( نیز در مجاز القرآن، بدون اشاره به معنای 119ابوعبیده )متوفی      

باتوجه به مسلک (. 1/139ق، 1311ترس حضرت ابراهیم)ع( از مهمانان اشاره می نماید! )ابوعبیده، 

اید گذر ان، شاین مفسر و هم عصر بودن ایشان با گروهی از تابعان و نیز طیف گسترده ای از تبع آن

ایشان از بیان معنای این واژه را بتوان بدان سبب دانست، که وی نتوانسته مفهوم قانع کننده ای از این 

 واژه ارایه نماید!

ق( نیز روایتی را با سند خویش به کلبی رسانده و در آن به مساله 111عبدالرزاق صنعانی )متوفی      

و در روایت دیگر، باز هم به سند خویش اما از ره نموده؛ اشا «ترس حضرت ابراهیم)ع( از مهمانان»

، عنوان می «تعجب از غفلت قوم لوط نسبت به نزول عذاب الهی»معمر و قتاده، سبب ضحک را 

اعلام « حیض»، ضمن یادکردِ روایتی از عكرمه، آن را «ضحک»نماید؛ افزون بر این، درباره معنای 

 (.1/111ق، 1411)صنعانی، است.داشته 



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

زیسته اند؛ ی اول قرن سوم میاز چهار مفسر فوق مقاتل در قرن دوم و بقیه در قرن دوم و دهه     

صلا ااما در این میان، مقاتل و ابوعبیده از این رو، با اغماض ناچیزی همگی متعلق به قرن دوم هستند. 

گران )نه خودشان(، صرفا بر اساس رای دیدو مفسرِ دیگر هم اشاره نكرده و « ضحک»به معنای واژه 

روشنی از مفسران این عصر به  دیدگاهاعلام نموده اند! بدین قرار، نمی توان « حیض»آن را به معنای 

به دست آورد؛ به ویژه چنانچه نظر فرّا )شنیده نشدن معنای « ضحک» صورت قاطع درباره معنای واژه

 حیض از ثقه( مورد توجه قرار گیرد!

 تفاسیر قرن سوم و چهارم

را « ضحک»واژه  ،ق( در تفسیر غریب القرآن111در سده سوم هجری، اگرچه ابن قتیبه )متوفای      

 سایر مفسران غیر از او»معنا نموده؛ اما بر این نكته تصریح می کند که: « حیض»به نقل از عكرمه، 

ر تعبی «خندیدن»را به همان معنای مشهورش یعنی « ضحک»این معنا را نپذیرفته؛ بلكه )عكرمه(، 

سپس با استشهاد به عبارتی مشابه از سرگذشت اهل بیت حضرت ابراهیم)ع( در تورات، «. نموده اند

یعنی خندیدن را برای این واژه بر می گزیند )ابن قتیبه، « ضحک»ظاهرا خود نیز معنای مشهور 

    (.119ق، 1411

واژه « معنای»کسی است که درباره  نخستین ق(311در میان طایفه مفسران متقدم، طبری )متوفای      

باره این دو مقوله، درنموده و  «تفكیک»نوآوری ای به خرج داده و آن دو را آن « سبب»ضحک و نیز 

ری، )طب«. و علته« ضحكت» اختلف اهل التاویل فی معنی» :است؛ وی می نویسدآشكارا سخن رانده 

 (. 11/43ق، 1411

)نک: همان،  حوض آب و پر کردن درخت گل شكفتنخندیدن، حیض،  «معانی»سپس وی      

آن  «سبب»نموده و  آورییاد ،نقل شده« ضحک»را که در گزارش های گونه گون برای واژه ( 45ص

 را بنابر همین گزارش ها، اینگونه باز می تاباند:

 خودداری مهمانان از خوردن غذا؛ -

 غفلت قوم لوط از عذاب الهی؛ -

همان کاری را با قوم لوط انجام دهند، که خودشان انجام می  اینكه ملایكه الهی قصد دارند -

 دادند؛
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 ترس حضرت ابراهیم)ع( از مهمانانش؛ -

 بشارت فرشتگان الهی در مورد اسحاق به ساره، به رغم کبَِر سنی او و همسرش؛ -

 تامین امنیت و سلامت ساره و همسرش، از سوی مهمانان. -

معانی و « تفكیک»درخصوص به رغم اینكه از ادعای وی، رعایت دقت در ارایه الگویی نو 

برای مجموع نُه اولا،  ره واژه مورد بحث، انتظار می رود؛ اما:اسباب ذکرشده از سوی مفسران دربا

حتی خودِ او هم در همین ثانیا،  است!روایت استناد جسته  شش، صرفا به ی که گزارش دادهقول

 پایبند نبوده است!و دسته بندی آنها ی معنا و سبب به جداساز، ادهااستن

 تحلیل روایات طبری

 ند!فهیچ کدام از روایات وی به پیامبر نرسیده و همگی مرسل، مقطوع و یا موقونكته نخست اینكه، 

نكته دیگر اینكه، سند هر کدام، کاملا مجزای از یكدیگر بوده و در هیچ یک از اسناد، راوی مشابه      

یک روایت به سدی؛ یک روایت به قتاده؛ یک روایت به بر این اساس، و مشترک یافت نمی شود؛ 

 و یک روایت به مجاهد می رسد. محمد بن قیس؛ یک روایت به کلبی؛ یک روایت به وهب بن منبه

که  –شاید مهمترین نكته درخصوص تحلیل روایات طبری، این است، که جز روایت مجاهد      

 -ست دانسته ا« حیض»پرداخته و آشكارا آن را « ضحک»صرفا به معناشناسی واژه بدون بیان سبب، 

را  «کردن تعجب»بدون یادکردِ مستقیم، معنای به بیان سبب این رویداد پرداخته و ظاهرا بقیه روایات 

، از سوی هیچ یک از مفسران متقدم بر )تعجب کردن( ؛ که این معنایدک می کشندبرای این واژه 

  نشده است! رایهطبری ا

در « ضحک»به بیان بهتر، هیچ یک از مفسران پیش از طبری، معنای تعجب کردن را برای واژه      

هرچند، به نظر می رسد، دسترسی آنان به این دست از روایاتِ مورد استنادِ طبری،  ؛نظر نگرفته

، وی در گزارش آرا و ذکر روایات، گزینشی کرداز این رو، شاید بتوان ادعا غیرممكن نبوده است! 

مورد  برای واژه« تعجب کردن»رفتار نموده و تلاش کرده به طور غیرمستقیم و بدون اشاره به معنای 

خاتمه این گزارش ، در سازد؛ بر این اساسآماده ، به گونه ای مخاطب را برای پذیرش این معنا بحث

بهترین و نزدیک ترین قول به صواب : »استیادآور شده مد نظر خویش را اینگونه  معنا و سبب ،ها

ی منیز ؛ وی درباره سبب اخذ این معنا «تلقی شود« تعجب کردن»به معنای « ضحک»آن است، که 



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

از آنجا که ساره از رفتار قوم لوط تعجب نمود و از عذابی که برای شان فرستاده شده، »یسد: نو

« فرزندی به نام اسحاق دادخوشحال نگردید؛ خداوند، پاداش این عمل او را با بشارت اعطای 

 (.45)همان،

وی ببی که از سصرف نظر از درستی یا نادرستیِ معنای مختارِ طبری درباره واژه مورد بحث، س     

او مطرح شده بسیار بعید به نظر رسیده و لذا در کلام هیچیک از مفسران متقدم و متاخر، چنین 

اره همین نظریه مختار از سوی طبری درببدون پیشینه به علاوه، شاید ارایه  استدلالی ذکر نشده است!

مفهوم شناسی این واژه گستره معنای واژه مورد بحث، در طلیعه سده چهارم، نقطه آغاز دگرگونی در 

 –ق( نیز 311معاصر او یعنی محمد بن مسعود عیاشی )متوفای  مفسر شیعیِچه اینكه،  شود؛تلقی 

ضحكت: ف»در نظر گرفته و نوشته است: « ضحک»معنای تعجب کردن را برای واژه  -شاید متاثر از وی 

 (.1/151ق، 1311)عیاشی، « یعنی فعجبت من قولهم

را برای واژه مورد بحث، « حیض»معنای از دیگران مفسران این عصر،  ابراهیم قمی،علی بن      

و سبب رخداد این امر را ترس ساره از عذاب قوم لوط عنوان نموده است )قمی، منظور کرده 

 (. 1/334ش، 1313

با ق( در اواخر سده چهارم هجری در تفسیر بحر العلوم، 395سمرقندی )متوفای از سوی دیگر،      

لام رت بالغشّأنها حین بُ»: استناد کرده ، به این داستان از تورات«ضحک»ردّ معنای حیض برای واژه 

ند: و اذعان می ک «؟!و سیدی ابراهیم قد شاخ ۀعود شابأ :من بعد ما بلیت و قالتضحكت فی نفسها 

 (.1/111ق، 1411، )سمرقندی« همه مفسران جز عكرمه، معنای خندیدن را برای این واژه پذیرفته اند»

 منظور کرده است. « ضحک»بدین قرار، او هم ظاهرا معنای خندیدن را برای واژه 

 قرن پنجم تا هشتم

و به ر«ضحک»واژه شناسی در میان تفاسیر این اعصار، ابداع در نظریه پردازی درخصوص مفهوم      

( صرفا به بیان دیدگاه 1/31تا آنجا که حتی برخی مفسران )نک: طوسی، بی تا، است؛  افول گذاشته

های پیشینیان در این خصوص پرداخته و از هرگونه اظهار نظر و یا ترجیح معنایی ویژه، خودداری 

نموده اند؛ هرچند در این میان، پاره دیگری از مفسران ضمن بیان دیدگاه گذشته گان، رای خویش را 

فضحكت تعجبا »آمده است:  ق(415)متوفای در تفسیر قشیرینیز آشكارا اعلام نموده اند؛ ازجمله 
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من أن یكون لمثلها فی هذه السن ولد؛ خنده اش از بابت تعجبی بود که کسی در چنان شرایط سنی، 

ق( 541ابن عطیه )متوفای  دیگر از مفسران این عصر،(. 1/141م، 1111قشیری، « )صاحب فرزند شود!

فته جمهورگ»ز سوی قدمای خویش، با این بیان که: ضمن یادکردِ معانی گوناگون ارایه شده ااست. وی 

؛ ظاهرا معنای خندیدن را برای این «خندیدنِ مشهور و متعارف استنفسِ همان « ضحک»اند: مراد از 

 افزون بر اقامه دلایلواژه پذیرفته است. ضمنا در مقام بیان سبب خنده همسر حضرت ابراهیم)ع(، 

ا آن هنگام که ملایكه از خوردن غذ»د: کنبدون ذکر سند نقل می ه نیز البترا  سایر مفسران، این روایت

خودداری نمودند، آن را مسح کردند و آن حیوان دوباره زنده شد و  –که گوساله ای ذبح شده بود  –

صاحب تفسیر مجمع البیان (. 3/119ق، 1411)ابن عطیه، « روی پا ایستاد؛ و ساره از این امر خندید!

فارغ از جهت گیری درخصوص معنای خاصی برای ردِ نظریات دیگر مفسران، در لابلای یادکهم 

یر ، در تفاسحضرتش، روایتی را به امام باقر)ع( منسوب می نماید، که انتساب آن به «ضحک»واژه 

نیز گفته شده: خنده اش از بابت تعجب و سرورش در »وی می نویسد:  ؛نمی خورد گذشته به چشم

سال داشت و همسرش  99یا  91مورد بشارت به اسحاق بود؛ چه اینكه، او پیر شده بود و نزدیک 

در حالی که  ؛سال داشت 111و یا حتی گفته شده که  111یا  99ابراهیم نیز پیر شده بود و نزدیک 

از داشتن نعمت فرزند محروم مانده بودند؛ بر این اساس، در کلام تقدیم و ایشان، در روزگار جوانی 

؛ «تاخیری پدید آمده و تقدیر کلام اینگونه می شود: فبشرناه بإسحاق و یعقوب فضحكت بعد البشاره

این در حالی  (.5/113ش، 1311)طبرسی، « و روی ذلک عن أبی جعفر»وی در ادامه تصریح می کند: 

ق( این معنا را اصولا مخالف سیاق آیه دانسته و تصریح می کند: 114یر )متوفای است، که ابن کث

ق، 1419)ابن کثیر، « بشارت، وعده آشكاری است، که پس از ضحک او داده شد؛ ]نه پیش از آن[»

4/111.) 

خندیدن برای واژه  ق( در آغازِ تفسیر این آیه شریف، به معنای نفس111ِفخر رازی )متوفای      

ساره مطرح می  بانود بحث، اذعان نموده و در ادامه به تفصیل، نُه دلیل احتمالی را برای خنده مور

کند؛ سپس به صورت بسیار گذرا مدعی می شود که برای این واژه، معنای حیض هم مطرح شده؛ اما 

یح، صح این را بدان، که این وجوه، همه زاید است و وجه»در خاتمه تفسیر این آیه، تصریح می کند: 



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

، که به سبب زوال ترس از ابراهیم در ساره پدید استو فرحی  یعنی خندیدن همان وجه نخست

 (.11/314ق، 1411رازی،  )فخر .«آمد

بسط  بدون «ضحک»نویسنده انوار التنزیل و اسرار التاویل، با پذیرش معنای خندیدن برای واژه      

ین این خنده به یكی از ا»درخصوص سبب آن می نویسد: ، فارغ از پرداختن به قیل و قالاستناد و و 

دلایل رخ داده است؛ به جهت خوشحالی از بابت زوال ترس، یا هلاکت اهل فساد، یا درستی پیش 

 .(3/141ق، 1411 ،یضاویب) «بینی او )ساره( درخصوص احوال آینده قوم لوط و نزول عذاب بر ایشان

ق(، در اواخر سده هفتم هجری، ضمن پرهیز از تصریح به 111محمد بن احمد قرطبی )متوفای      

 «ضحک»درباره واژه مورد بحث، به یكباره دو معنای جدید را برای خاص  و سوگیریِرای خویش 

نحاس، هرچند دارای اعتبار، اما در  بنابر دیدگاهکه  –است؛ آنجا که ضمن بیان روایتی ذکر نموده 

 حکُالضّ أن یكونَ سنان و یجوزُالأ انكشافُ حکُالضّ»می نویسد:  -ه روایات حَسن شمار شده زمر

روشن شدن صورت ی جایز است دربارهو بوده ها ضحک به معنای نشان دادن دندان؛ الوجهِ إشراقَ

  (.9/11ش، 1314)قرطبی، .«استعمال گردد

ها و نیز روشن شدن صورت هم به دایره معانی  از این عبارت، نشان دادن دندانناگفته پیداست،      

 اضافه می گردد.« ضحک»

 قرن نهم تا دوران معاصر

 یمفهوممی شویم، دایره نظریه پردازی های جدید درخصوص ارایه  هرچه به عصر حاضر نزدیک     

ه ب شایددر چند قرن اخیر تا دوران معاصر، ، تنگ تر می شود؛ به گونه ای که «ضحک»نو برای واژه 

استدلال عالمان در این ظاهرا اما در سوی مقابل، برای این واژه یافت؛ معنای جدیدی توان سختی ب

م تر عالمانه تر و قویبازه زمانی، برای اثبات مدعای خویش درباره معنایی که از این واژه پذیرفته اند، 

لال الدین سیوطی در قرن نهم و آغاز قرن دهم، ج مفسرانازجمله برجسته ترین . گردیده است

در آثار مفسران پیشین یافت که  –از ابن عباس  تنها با ذکر یک روایت؛ وی ق( است911)متوفای 

؛ اما سببی که برای ظهور این معنا معنای خندیدن را برای این واژه پذیرفته است ظاهرا -د! نگردی

...ساره »بوده و از این قرار است که:  ش گفتهاقامه کرده، برپایه همین روایت، متفاوت از سایر اسباب پی

ایستاد تا به مهمانان خدمت کند؛ اما همین که ابراهیم هم قیام کرد تا مهمانان را تكریم نماید، ساره از 
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روشن است، سبب خنده ساره،  (.3/339ق، 1414)سیوطی، « این حرکت ابراهیم، خنده اش گرفت...

برای خدمت به مهمانان اعلام شده؛ سببی که پیش ه پای او در کنار همسر و پا بایستادن ابراهیم)ع( 

 نشده بود! اقامهاز این از سوی هیچیک از مفسران 

صریح شده: ت معنایی تلفیقی ارایه و در تفسیر صافی، روایتی از امام باقر)ع( نقل گردیده و در آن     

دید و از ترس، حیض إنما عنی ساره فضحكت سرورا و حاضت من الفزع؛ ساره از خوشحالی خن»

در هیچیک از تفاسیر متقدم و  امعنشایان یادآوری است، این (. 1/411ق، 1415)فیض کاشانی،  «شد!

 است! ذکر نشدهآن سندی برای متاخر نیامده و 

( و محمدجواد مغنیه )نک: مغنیه، 11/59تا، عاصر نیز، مراغی )نک: مراغی، بیدر میان مفسران م     

با ذکر اسبابی که در بیان قدما آمده است، معنای خندیدن را پذیرفته اند؛ اما علامه (، 149 /4ق، 1414

ه ب المرادَ فضحكت و الظاهر أنّ»را به معنای حیض دانسته و می نویسد: « ضحک»فضل الله واژه 

ضحک، حیض است، که از معناهای ؛ ظاهرا مراد از الذی هو من معانی الكلمه فی اللغه الحیضُ

(؛ وی در ادامه خاطرنشان می سازد: 11/91ق، 1419)فضل الله،  «ضحک به حساب می آیدواژگانی 

تایید می نماید؛ چه اینكه باردار شدن،  –که در ادامه آیه آمده  –و این معنا را تفریع بشارت بر آن »

 .«متوقف بر پدیداریِ حالت حیض در زن است، در حالی که این حالت، پیشتر در ساره قطع شده بود

 )همانجا(.

گفتنی است، علامه طباطبایی هم به درستیِ همین معنا )حیض( برای واژه مورد بحث رای داده      

نا را که این مع ضحكت از ضَحک به فتح ضاد گرفته شده و یعنی حاضت؛»و آشكارا بیان می دارد: 

ه، اینكه این حیض شدن ساربشارتی که از آن تفریع شده و در ادامه کلام آمده، تایید می نماید؛ ضمن 

نشانه ای است بر اینكه بشارت را باور کند؛ و دلیلی است بر اینكه خودش را آماده کند تا درستی 

این نظر »(. وی در ادامه یادآور می شود: 11/313ق، 1391)طباطبایی، « بشارت ایشان را اذعان نماید

 ضاد )= ضِحک( و به معنای خنده گرفته ما بود؛ هرچند بیشتر مفسران، واژه مورد بحث را به کسره

اند؛ آنگاه در این اختلاف کرده اند که آوردن این واژه چه دخالتی در مطلب داشته و سبب خنده چه 

بوده است؟! بهترین توجیه برای این معنا آن است که گفته شده: همسر ابراهیم در حین گفتگوی 

ن غذا تعجب کرد! چون غذا نخوردن دی آنان از خورشوهرش با مهمانان آنجا ایستاده بود و از خوددار



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

برایش روشن شد، آنان فرشتگان خداوند هستند  همینكهمهمانان از بسیاری چیزها خبر می دهد؛ اما 

بلكه خیری به آنها روی آورده؛ خوشحال شد و خندید؛  ،و هیچ شری متوجه خانواده آنان نشده

 «، به اسحاق و از نسل او به یعقوب، بشارتش دادندفرشتگان هم آن هنگام که او را خندان دیدند

 (.314همان، ص)

به فرضِ پذیرش معنای خندیدن برای واژه  ،نكته شایان توجه در استدلال علامه طباطبایی     

ه ساره، وجه خند»بیانِ تفسیری خویش بر این امر تاکید می کند:  این است، که وی در پایانِ« ضحک»

د؛ هرچند، در این میان، وجوه دیگری نیز مطرح شده که هیچ دلیلی بر تایید همین است که ذکر گردی

ر سای ظاهرا منطقی بودنِ، فراز پایانی سخن خویش)همانجا(. ایشان با این تاکید « آنها وجود ندارد

 4وجوه مطرح شده برای خنده همسر حضرت ابراهیم)ع( را منتفی اعلام می نماید.

قابل توجه اینكه برخی مفسران اصرار دارند، »است: نمونه این گونه آمدهنهایتا در تفسیر       

لذا وقتی او را دت زنانه بگیرند؛ )بر وزن درک( به معنای عا« ضَحک»را در اینجا از ماده « ضحكت»

بشارت به تولد اسحاق دادند، کاملا توانست این مساله را باور کند؛ آنها به این استدلال کرده اند که 

؛ اما این «شدند حیضضحكت الأرانب؛ یعنی خرگوش ها »غت عرب، این جمله گفته می شود: در ل

ته به کار رفدر مورد انسان  احتمال، از جهات گوناگون بعید است؛ زیرا اولا، شنیده نشده که این ماده

مله ج باشد؛ لذا راغب در مفردات، هنگامی که این معنا را ذکر می کند، صریحا می گوید: این تفسیرِ

است؛  «خندیدن»بلكه معنای جمله، همان  ؛گونه که برخی مفسران پنداشته اندآن نیست، «فضحكت»

، این دو با هم اشتباه شده است. ثانیهرچند مقارن حالت خنده، عادت ماهیانه نیز به او دست داد و ا

اق، ن از بشارت به اسحاگر این جمله به معنای پیدا شدنِ حالت زنانه بوده باشد، نباید ساره پس از آ

عجیب نیست؛ در حالی که از جمله های بعد تعجب کند؛ چرا که با وجود این حالت، فرزند آوردن 

در همین آیه استفاده می شود که او نه تنها تعجب کرده، بلكه صدا زد: وای بر من! مگر ممكن است، 

                                                           
(، نهُ وجه را برای اثبات درستیِ مدعای خویش مبنی 314، ص11ق، ج1411. پیشتر بیان شد که فخررازی )نک: همو، 4

، مطرح نموده که طبیعتا این تاکید علامه، تنها یكی از آن وجوه را تایید نموده «ضحک»بر انطباق معنای خندیدن با واژه 

ایه شده از سوی او باشد، که برآیند همه نظریات و وجوه ارایه شده و می تواند خط بطلانی بر سایر وجوه هشتگانه ار

 سایر مفسران است.
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)مكارم  «.سیار بعید به نظر می رسدمنِ پیر زن فرزند آورم؟! به هر حال، این احتمال در تفسیر آیه ب

  (.9/111ش، 1311شیرازی، 

ا به بیشتر مفسران، واژه مورد بحث ر»چنانچه این تفسیر در کنار بیان علامه طباطبایی که فرمود:      

(، ملاحظه گردد، 11/314ق، 1391)طباطبایی، « کسره ضاد )= ضِحک( و به معنای خنده گرفته اند

 ماید.سیر نمونه، به صواب نزدیكتر می نصاحب تفدیدگاه و استدلال 

   ها بررسی ترجمه

در عین حال برخی از مترجمان  .اندکرده ترجمه «خندید»را « ضحكت»غالب مترجمان فارسی      

مان اند. بیشتر مترجو یا به تنهایی آورده «خندید»یا در کنار  را نیز برای این واژه «حایض شد»معنای 

 «ضحكت»ی انگلیسی محمد و سمیرا جز این که در ترجمه ترجمه کرده «خندید»لاتین نیز واژه را 

های انتخابی آلمانی نیز همه . ترجمهاستنیز ترجمه کرده «زده شدشگفت» ،«خندید»علاوه بر را 

. استترجمه شده «ترسید» ،«ضحكت»که ه ترجمه احمدیدر ترجمه کرده جز  «خندید» هرا ب« ضحک»

ظاهرا  آورده است و «ترس»را در معنای  «ضحكت»که  ،بر گرفته شده از تفسیر مقاتل است «ترسید»

ملاک  ود،شمار می شم این ترجمه مبنایش این تفسیر بوده و چون تفسیر مقاتل تنها تفسیر قرن دو

را بیان  «خندید»همگی  فرانسوی ی انتخابیدر سه ترجمه .تفسیر بوده است برای این انتخاب تقدم

ا هاست. در جداول ذیل ترجمهرا نیز آورده« حایض شد»، «خندید»داشته جز این که فخری مضاف بر 

 است.به تفكیک آمده

 های فارسی: ترجمه1جدول شماره                                       

  

 معنا  نام مترجم 

 خندید آدینه وند

 خندید آیتی

 حایض الدیثاحسن 

 خندید ارفع 

 خندید یا حایض شد ایالهی قمشه

 خندید انصاریان



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

 خندید برزی

 خندید و حایض گردید بروجردی

 خندید پور جوادی

 خندید و تعجب نمود حجتی 

 خندید خسروی 

 خندید )عادت ماهیانه شد( رضایی 

 خندید رهنما

 خندید روان جاوید 

 خندید روض الجنان

 خندید سراج 

 خندید شعرانی 

 حایض شد صفوی

 خندید صفی علی شاه

 خندید صلواتی

 خندید طاهری

 خندید عاملی

 خندید فارسی 

 خندید فولادوند

 خندید کاویانپور

 خندید گرمارودی

مرکز فرهنگ و معارف 

 قرآن

 حایض شد

 خندید و حایض شد مشكینی

 خندید مصباح زاده
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 های انگلیسی: ترجمه 1جدول شماره                                     

 معنا نام مترجم

 = خندید Laughed شاکر

 = خندید Laughed ایروینگ

 = خندید Laughed صفارزاده

 = خندید Laughed قرایی

 = خندید Laughed پیكتال

 = خندید Smiled سرور

=  laughed/ wondered محمد و سمیرا

 خندید/ شگفت زده شد

 = خندید Laughed مسلمانان مترقی

 = خندید Laughed یوسف علی

 = خندید Laughed آربری

  

 : ترجمه های آلمانی3جدول شماره                                   

 معنا نام مترجم

 = ترسید Furcht  هاحمدی

 خندید معزی

 خندید مكارم

 خندید یاسری

 خندید دهلوی

 خندید دهم هجری

 خندید نسفی



 «فَبشََّرْناها بِإِسْحاقَ...  واَمْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِكتَْ»ی در آیه« فَضَحِكتَْ»معناشناسی تاریخی 

 = خندید Lachte زیدان

 = خندید Lachte محمد

 = خندید Lachte رودی پارت

 = خندید Lachte کوری 

 

  : ترجمه های فرانسوی4جدول شماره                                    

 معنا نام مترجم

 rit یفخر

(eut ses regles) 

 خندید یا )حایض شد(

 = خندید Rit حمیداله

 خندید= می Riait ماسون

  

 نقد و تحلیل

 قائِمۀٌَ امْرَأَتُهُ وَ»ی در آیه را «فضحكت»به طوری که ملاحظه گردید غالب مفسران و مترجمان      

و  «حایض شد»به معنای معنا کرده و گروهی نیز  «خندید»به معنای « بإِسِْحاق... فبََشَّرْناها فَضَحِكتَْ

حیح ص« فضحكت»را برای « حایض شد»ی ندگان ترجمهنگار. اندداشتهای نیز هر دو معنا را بیان عده

 :دهندخویش دلایل ذیل را ارائه می ادعایو بر  دانندنمی

« دحایض ش»را به معنای « فضحكت»کسی است که نخستین  پژوهان خلیل بن احمدواژه میاندر      

 هیچ مدرک و. از این جهت که معنا متأثر از روایات تفسیری استاست. شكی نیست که این آورده

 اسندی دال بر کاربرد این معنا نزد اعراب قبل و معاصر ظهور اسلام وجود ندارد. این ادعا با سخن فرّ

 وی ؛گرددتایید می -در قرن دوم نگاشته شده  و شمارتفاسیر اولیه  در زمرهکه  -در معانی القرآن 

 هزبیدی نیز سخنی مشابه در این بار .(1/11 ،م1911ا،)فرّ «معنا را از فرد موثقی نشنیدم این» :گویدمی

 :داد پاسخکه وی  ؛پرسیده شد «حیض»در معنای  «ضحكت»گوید: از ابن عباس درباره می او .دارد
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ق، 1414مسلم است)زبیدی،  ،این در تفسیر آمده و در کلام عرب نیست و تفسیر برای اهل تفسیر

ا است؟ آیا منقول از معصوم است یباید پرسید این تفسیر را چه کسی بیان داشته اینک،(. 151 /15

وجود مو روایات  هیچ روایتی از معصوم )ع( در این زمینه نقل نشدهاین است: اسخ پاجتهاد صحابه؟ 

حایض »و  «خندیدن»ی روایات حامل دو معنا ،موقوف یا مقطوعند. علاوه بر این نیز در این زمینه

 .نمی باشندکه قابل جمع  ،دارندبا هم تعارض ای به گونه «ضحک»در معنای  «نشد

مانند: ابن فارس، جوهری، مؤلفان معجم الوسیط و مصطفوی هیچ  ینامهب پژوهانهمچنین واژه     

اند )رک: مقاییس اللغه، الصحاح، معجم نكرده« ض ح ک»ی ذیل ریشه «حیض»ای به معنای اشاره

منابع  در« ضحک»برای  «حیض»عدم معنای  .ی ضحک(لوسیط، التحقیق فی الفاظ القرآن ذیل ریشها

ه اند؟ آیا باین معنا را نیاورده ارباب لغت،این دسته از که چرا  ،دنبال دارده برا  پرسشاین یادشده، 

لغت  از منابع مهم آثار،این ؟ اندنبوده برای این ریشه یچنین معنایبه یا قائل  هبود آنان علت غفلت

. استمعجم الوسیط توسط گروهی از صاحب نظران تألیف شده، مضاف بر این که شوندشمار می

ر توان فرض کرد که این معنا دشهرت و دقت ابن فارس نیز زبانزد است. بنابراین نمیازسوی دیگر، 

معنای حیض را برای ضحک صحیح  این دسته،که  می توان ادعا نمودبلكه  ،نزد این افراد مغفول مانده

 ند.ه ادانستنمی

« ض ح ک»مشتقات دیگر ؛ چه اینكه،کندشواهد قرآنی نیز این معنا را همراهی نمیافزون بر این،      

؛ 41؛ زخرف: 111؛ مومنون:11)توبه:تمامی موارد به معنای خندیدن است ، که بار آمده 1در قرآن 

های عهدعتیق و بررسی زبانشناسی گزاره ،علاوه بر مطالب فوق .(34و 19؛ مطففین: 11و 43نجم:

 نماید. ذیل نیز معنای حایض شدن را تایید نمیدر ی )ض ح ک( ماده

 های عهد عتیقگزاره

این های تورات جستجو کرد. را باید در آموزه« فضحكت»برای « حایض شد»ی علت ترجمه     

م که قو گرفتوقتی خداوند تصمیم : استبدین صورت پیدایش 11فصل موضوع در عهد عتیق در 

تا وی  تندرفبه سراغ ابراهیم . ابتدا این فرشتگان شدنازل سه فرشته به صورت  مجازات کندلوط را 

آنان نیز از سفره ابراهیم خوردند. سپس و  ها پذیرایی کردابراهیم از آنرا به اسحاق بشارت بدهند. 

ند فرشتگان گفتکجاست؟ وی جواب داد در خیمه است.  تکه همسرفرشتگان از ابراهیم پرسیدند 
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ی ابراهیم با فرشتگان این محاوره یدر اثناهمسرت صاحب فرزندی خواهد شد.  ،گردیمآینده که بر

« بود شده منقطع ساره از هزنان عادت و بودند سالخورده و پیر ساره و ابراهیم و» :استعبارت آمده

گوید آیا با وجود این که من و خندد و با خود میشنیدن این بشارت در دل خود میساره پس از 

د نرسپاز ابراهیم می فرشتگان ،ایم لذت جنسی خواهیم داشت؟ بعد از خندیدن سارههمسرم پیر شده

ساره انكار در پاسخ چرا ساره خندید؟ و این سخن را گفت؟ مگر کاری برای خداوند مشكل است؟ 

این گزارش عهد عتیق از بشارت ابراهیم)ع( به اسحاق  (1-15: 11)پیدایش؛  .استخندیده ن کند کهمی

 است که به صورت خلاصه بیان گردید. 

د از به این که ساره بعای و هیچ اشاره مطرح شدهسه بودن ساره ئبحث یا پیش گفته،در عبارات      

ساره  مرتبه موضوع خندیدن 4 توجه این کهی قابل نكتهاست. نشده ،حایض گردید ،شنیدن بشارت

چرا ساره خندید و این » :سؤال فرشتگان از ابراهیم که است.ذکر شدهپیدایش  11ت فصل ادر عبار

دلالت بر آن دارد که در این  ؛«که آیا در کار خداوند تردید دارد و پاسخ ساره به این که او نخندید

حایض شدن ساره را مطرح  یباشد. کسانی که ماجرانه این که حایض شده  ،ساره خندید ،موضوع

ن را آ داشته ودرست اشت نابرد «عادت ماهانه ساره منقطع شده بود» :گویدعبارتی که می از ،اندکرده

 حابهصحیح ممكن است توسط صبرداشت نااین اند. به حایض شدن بعد از بشارت به فرزند تغییر داده

ازه ت که -الاحبار، عبدالله بن سلام و وهب بن منبه یا تابعان از سخنان علمای یهودی همچون کعب

ث ذیل آیه مورد بح ؛ ویا استتفسیر فرّ ،. مؤید این مطلبباشدگرفته شده - بودند مسلمان شده

شده ای نشارهدر حالی که در قرآن به تعداد فرشتگان ا ،سه فرشته به دیدار ابراهیم آمدند :گویدمی

کند و این حكایت از آن دارد که بر گرفته از تورات است؛ اما تورات تعدادشان را سه نفر بیان می

 است.معنا کرده «خندید»را « ضَحِكتَْ»ا است. البته فرّ

ه دهد کدر عبارات عهد عتیق نیز نشان می« خندیدن» ی عبریبررسی واژه ،علاوه بر مطالب فوق     

ای که در عبارات عهد عتیق به معنای واژهاست. کاربردی قرآن و عهدین از یک ماده بوده یواژه

 )ص ح« צחק»ی است. این واژه از ریشه )صاحاق = صاحک( «צָחַק» ی به کار رفته، واژه« خندید»

 ,o'leary, 1923)عربی است« ض»و « ص»ص( در عبری معادل دو حرف )« צ»ق( است. حرف 

ها به همین صورت و در برخی به که در برخی شاخه ،از حرف سامی اصل است« ض»حرف  (2
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های حبشی، و در شاخه« ص»های اکدی، اوگاریتی و عبری شود. در شاخهتلفظ می« ص»صورت 

به عنوان ( 54صق، 1414شود)موسكاتی، تلفظ می« ض»عربی قدیمی جنوبی و عربی به صورت 

 ق،1414 )موسكاتی،شود.)إرص( تلفظ می« אֶרֶץ»در عبری  به معنای زمین «أرض»ی نمونه واژه

 ( 55ص

همان حرف )ح( که دقیقا  ،)ح( است« ח»حرف )صاحاق = صاحک(، « צָחַק»ی حرف دوم واژه     

 عربی است. 

تلفظ « کاف»)ق( است. این حرف نیز « ק»حرف )صاحاق = صاحک(، « צָחַק»ی واژهحرف آخر      

تلفظ « ک»به نوعی حرف ( و o'leary, 1923, 29هم مخرج هستند.)« ق» و« ک»دو حرف شود. می

فراوان اتفاق « ق»این تغییر در زبان عبری در حرف  (o'leary, 1923, 30است. )« ق»شدید حرف 

 هر گاه شدید تلفظ شود ،شودافتد و از آنجا که این حرف به دو صورت شدید و رقیق تلفظ میمی

ظ تلف« کادَد»و « دقادَ»در عبری به صورت « قدَّ» عربی یبه عنوان نمونه واژه ؛کندتغییر می« ک»به 

  (. o'leary, 1923, 50شود )می

 ،عربی است« ض ح ک»)ص ح ق(معادل دقیق « צחק»ی واژه دهد کهنشان می توضیحات فوق     

عهدین در موضوع خندیدن و این واژه هم در قرآن و هم در  داشتهکه در ساختار و معنا با هم مطابقت 

بار در  1بار  13که از این  ،استبار آمده 13است. نكته دیگر این که این ماده در عهد عتیق ساره آمده

 ).استمرتبه در معنای بازی کردن آمده 3مرتبه در معنای مسخره کردن و  4معنای خندیدن، 

lexiconcordance.com/hebrew)  باشند به ه و قابل جمع میمعنا با هم قرابت داشت 13این

 طوری که هسته معنایی آنها خنده است.

از واژگان سامی است که در بیشتر « ض ح ک»  یعلاوه بر مطالب فوق باید یاد آور شد که ماده     

ی جنوبی در زبان های این زبان به همین معنا با تفاوت کمی در ساختار کاربرد دارد. از شاخهشاخه

shaḥ»گعزی معادل آن  aqa »ی شمالی در آرامی معادل آن به معنای استهزاء کردن و از شاخه

«ḥ ʾ k  =dḥ kی سریانی معادل ، شوخی کردن و بازی و سرگرمی و در شاخه( به معنای خندیدن

gḥ« )ܓܚܟ »آن  kاست. ) و استهزاء ( به معنای خندیدن,costaz, 2002,p 46; 

Zammit.2002,p 262 .) 
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به طوری که حرف دوم در همه  ،های فراوانی داردهای فوق شباهتدر شاخه ساختار این ماده     

ی این دو تر دربارهاست که پیش« قاق»و در گعزی « کاف»حرف سوم در آرامی و سریانی ، «ءحا»

ی فوق متفاوت است. معنا در هر شد. فقط حرف اول در سه شاخهحرف در زبان عبری توضیح داده

بار به کار  1ی سریانی با مشتقاتش در عهدجدید واژهاین که ضمن  ،دارد مطابقتبا هم سه شاخه 

 است.« خندیدن»مورد آن به معنای استهزاء و سخریه است و در یک مورد به معنای  5رفته که در 

 خواهید سیر زیرا اید،گرسنه اکنون که شما حال به خوشا»است: مورد اخیر در لوقا این چنین آمده

 (11: 1)لوقا، « خندید. خواهید زیرا گریانید، اکنون که شما حال به خوشا. شد

های سامی به جز ای از زباندر هیچ شاخه« ض ح ک»ی دهد مادهتمامی این شواهد نشان می     

است که شواهد بلكه معنای پایه و اصلی آن خندیدن ، نیامده است« حایض شدن»عربی به معنای 

 ی هود صادق است.سوره 11ی د و همین معنا برای آیهکنعهدین نیز آن را تأیید می

 هنتیج

خندید »برخی به معنای از این رو،  ندارند؛نظر واحدی « ک ح ض»ی مادهپژوهان در معنای واژه     

در ادبیات جاهلی این ماده فقط در  اند.آورده «خندیدن»آورده و برخی فقط به معنای  «و حایض شد

عنای گردد که دو ممشاهده میدر تفاسیر « ضَحِكتَْفَ»بیشتر اختلاف معنای  است.آمده« خندیدن»معنای 

برای ماده )ض ح ک(  «حایض شدن»معنای از بسامد بالای برخوردار است.  «حایض شد»و  «خندید»

 بعدی به عنوان یک سده هایاز تفاسیر قرن دوم و سوم با تردید آغاز گردید و سپس در تفاسیر 

معنای مسلم توسط برخی از مفسران پذیرفته شد، به طوری که علامه طباطبایی به قطع یقین معنای 

را « فَضَحِكتَْ»مترجمان فارسی قرآن غالبا  است.دانسته «حیض شدن» ،سوره هود 11آن را در آیه 

گروه اه رایج مفسران است. اند که مبنای این گروه ادبیات جاهلی و  دیدگ، ترجمه کرده«خندید»

 اوربکه این گروه دنباله رو مفسرانی هستند که به چنین معنایی  ، ترجمه کرده«حایض شد»نیز  اندکی

مبنای  ،ظراند که به نترجمه کرده «خندید»را « فَضَحِكتَْ» ،اکثر قریب به اتفاق مترجمان لاتین داشتند.

موضوع بشارت حضرت  است.بوده آنان توجه به ادبیات جاهلی و نظر غالب مفسران اسلامی 

با توجه به این که چهار مرتبه اما  ؛بیان شده ابراهیم)ع( و همسرش ساره به اسحاق در عهد عتیق نیز

ض ح ک( ی )ماده ترجیح دارد. «حایض شدن»بر  «خندیدن»، ساره در آنجا آمده «خندیدن»موضوع 
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ین است. همچن «خندیدن»در زبان عربی و عبری از نظر ساختار شبیه به هم و در هر دو زبان به معنای 

حضور این ماده در قرآن و عهدعتیق در موضوع بشارت ساره به اسحاق دلالت بر این دارد که 

حایض »معنای  .«حیض شد»است نه به معنای  «خندید»سوره هود به معنای  11در آیه «  فَضَحِكتَْ»

دیان که احتمالا توسط یهو ،به علت اقتباس نادرست از عبارت عهد عتیق است« فَضَحِكتَْ»برای  «شد

 .  ه استهای اسلامی گردیدتازه مسلمان شده، وارد آموزه

  منابع

 منابع فارسی

 قرآن کریم

 .نیترجمه: پیروز سیار، تهران، نشر  (1311) عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

  .نی نشر تهران، سیار، پیروز: ترجمه(. 1311) اورشلیم مقدس کتاب اساس بر جدید عهد

، تصحیح محمدجعفر یاحقی روض الجنان و روح الجنان(، 1315رازی، حسین بن علی ) ابوالفتوح .1

 و محمدمهدی ناصح، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول.

 ، تهران، فیض کاشانی، چاپ سوم. ترجمه قرآنش(، 1315کاظم ) ارفع، .1

 ، تهران، سازمان دارالقرآن کریم، نشر تلاوت.ترجمه قرآن کریم (،1393حسین ) انصاریان، .3

جم: احمد آرام، تهران، موسسه تحقیقاتی ، مترخدا و انسان در قرآن( 1331) ایزوتسو، توشیهیكو .4

 .و فرهنگی و زبان شناسی

ه، کلام الله، اسو بیو ترک هیترجمه، تجز ،ایالله العل کلمةش(، 1393محمدرضا ) ،یلرستان وند نهیآد .5

 چاپ دوم.

 توس: تهران ،جاهلی عرب زبان و فرهنگ در فارسی نفوذ راههای ،(1311) آذرتاش آذرنوش، .1

 ، تهران، سروش، چاپ چهارم.  ترجمه قرآنش(، 1314) عبدالمحمد ،یتیآ .1

 قرآن، چاپ اول. ادی، بنترجمه قرآنش(، 1311اصغر ) ،یبرز .1

 ، تهران، صدر، چاپ سوم.جامع ریتفسش(، 1311) میمحمد ابراه دیس ،یبروجرد .9

مترجم: کورش صفوی، تهران، نشر مرکز، ، نگاهی تازه به معناشناسی ،(1331) پالمر، فرانک .11

 چاپ ششم.
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 چاپ سوم. ،یدائرۀ المعارف اسلام ادیتهران، بن، ترجمه قرآنش(، 1315) کاظم ،یپورجواد .11

تهران، فرهنگستان زبان  ،یرواق یعل حیش(، تصح1313، مترجم ناشناس )قرآن قرن دهم ترجمه.. 11

 چاپ اول. ،یو ادب فارس

 برهان، چاپ سوم. ،دیقرآن مج ریدر تفس دیروان جاو(، 1311محمد ) ،یتهرانیثقف .13

 ، قم، بخشایش، چاپ دهم.از بوستان خدا )ترجمه قرآن( یگل(، 1314) یمهد ،یحجت .14

 اسلامیه، چاپ اول. فروشی تهران، کتاب ،یخسرو ریتفسق(، 1391) رضایعل ،یخسروان .15

 تهران، احسان، چاپ سوم.، ترجمه قرآنش(، 1394) میاحمد بن عبدالرح اللهیولشاه ،یدهلو .11

قم، موسسه تحقیقاتى فرهنگى  ترجمه قرآن،ش(، 1313اصفهانى، محمد على و همكاران ) رضایى .11

 دارالذکر، چاپ اول.

، مترجم: علی محمد حق شناس، تهران، نشر تاریخ مختصر زبان شناسی ،(1314) روبینز، آر. اچ .11

 مرکز.

  چاپ اول.، تهران، سازمان اوقاف، ترجمه قرآنش(، 1354) نیالعابدنیز رهنما، .19

  تهران، سازمان چاپ دانشگاه، چاپ اول. ترجمه قرآن،ق(، 1391رضا ) سراج، .11

تهران،  ،اتیو خواص سور و آ یبا ترجمه فارس دیقرآن مجش(، 1314ابوالحسن ) ،یشعران .11

 اسلامیه، چاپ اول. فروشیکتاب

 اسوه، چاپ پنجم.، قم، قرآن یسیو انگل یترجمه فارسش(، 1394طاهره ) صفارزاده، .11

قم، دفتر نشر معارف، چاپ زان،یترجمه قرآن بر اساس المش(، 1311محمدرضا ) دیس ،یصفو .13

 اول. 

 ، تهران، سوره مهر حوزه تبلیغات اسلامی.در آمدی بر معناشناسی( 1313) صفوی، کورش .14

 چاپ اول. ،یتهران، منوچهر ،یصف ریتفسش(، 1311شاه، حسن ) یعل یصف .15

  ، تهران، مبارک، چاپ اول.ترجمه قرآنش(، 1311محمود ) ،یصلوات .11

 ، انتشارات قلم، چاپ اول.ترجمه قرآنش(، 1311اکبر ) یعل ،ینیقزو یطاهر .11

 تهران صدوق، چاپ اول. ،یغفار اکبریعل حیتصح ،یعامل ریتفسش(، 1359) میابراه ،یعامل .11
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 ، تهران، انجام کتاب، چاپ اول.قرآنترجمه ش(، 1319) نیالدلجلا ،یفارس .19

و معارف  خی، تهران، دفتر مطالعات تارترجمه قرآنش(، 1311) یمحمدمهد فولادوند، .31

 سوم.  ،چاپیاسلام

 .تهران، مكتبه الصدر، چاپ دوم ،یصاف ریتفسق(، 1415)ملامحمدمحسن  ،یکاشان ضیف .31

 ، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم.احسن الحدیث ریتفس(، 1311علی اکبر ) ،ییبنا قرشی. 31

 ، انتشارات اقبال، چاپ سوم. ترجمه قرآنش(، 1311پور، احمد ) انیکاو .33

 ، مترجم: سید حسن سیدی، مشهد، دانشگاه فردوسی.معناشناسی( 1311) مختار عمر، احمد .34

 غاتی)انتشارات دفتر تبل، قم، بوستان کتاب ترجمه قرآنش(، 1315فرهنگ و معارف قرآن ) مرکز .35

 قم(، چاپ اول. هیحوزه علم یاسلام

 چاپ دوم. ،ی، قم، انتشارات الهادترجمه قرآنش(، 1311) یعل ،ینیمشك .31

  چاپ اول. دان،ی، بدرقه جاوترجمه قرآنش(، 1311زاده عباس ) مصباح .31

 چاپ اول. ه،یریامور خ، قم، اسوه، سازمان اوقاف و ترجمه قرآنش(، 1311محمد کاظم ) ،یمعز .31

 .چاپ دهم ه،ی، تهران، دار الكتب الاسلامنمونه ریتفسش(، 1311)ناصر  ،یرازیمكارم ش .39

تاریخ دار القرآن الكریم) دفتر مطالعات ، قم، ترجمه قرآنش(، 1313) ناصر ،یرازیمكارم ش .41

 .ومعارف اسلامى(، چاپ دوم

 چاپ دوم. ،یانی، تهران، قدترجمه قرآنش(، 1314علی ) دیس ،یگرمارود یموسو .41

 اتیآ مهیموزون و مسجع به ضم یکهن به فارس یاترجمه ش(، 1311عمر بن محمد ) ،ینسف .41

  تهران، سروش، چاپ اول. ،ینیالله جو زیعز حی، تصحقرآن

 ماندگار، چاپ اول. ی، آواترجمه قرآنش(، 1399) یمهد ،یقمشه ا یاله .43

)ع(، چاپ اول.یامام مهد یقم، بنیاد فرهنگ ،ریترجمه و خلاصه تفسق(، 1415محمود ) ،یاسری .44

  

 منابع عربی

 اول. چاپ للملایین، العلم دار بیروت، ،اللغة جمهره ،م(1911) حسن بن محمد درید، ابن .45
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 .1ط ی،حیاء التراث العربإ، بیروت، دار تفسیر مقاتل بن سلیمانق(، 1413ابن سلیمان، مقاتل ) .41

 ، بیروت، دارتفسیر الكتاب العزیز یر الوجیز فالمحرّق(، 1411، عبدالحق بن غالب )ۀابن عطی .41

 .1ط، ۀالكتب العلمی

، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیروت، معجم مقاییس اللغةق(، 1414ابن فارس، أحمد ) .41

 .1طمكتب الإعلام الإسلامی، 

 .1طالهلال،  ۀ، بیروت، دار و مكتبتفسیر غریب القرآنق(، 1411، عبدالله بن مسلم )ۀابن قتیب .49

 .1ط، ۀ، بیروت، دار الكتب العلمیتفسیر القرآن العظیمق(، 1419سماعیل بن عمر )إابن کثیر،  .51

 -عی، بیروت، دار الفكر للطباعۀ و النشر و التوزلسان العربق(، 1414) ابن منظور، محمد بن مكرم .51

 .3طدار صادر، 

 .1ط، یالخانج ۀ، مكتبۀقاهرال، مجاز القرآنق(، 1311ی )ر بن مثنّ، معمّۀابوعبید .51

حیاء التراث العربی، إ، بیروت، دار ویلأسرار التأنوار التنزیل و أق(، 1411، ناصرالدین )یبیضاو .53

 . 1ط

 ی، تحقیق علی هلالالقاموستاج العروس من جواهر ق(، 1414، محمد مرتضی )یزبید یحسین .54

 .1ط، بیروت، دارالفكر، یسیر یوعل

، تحقیق صفوان مفردات ألفاظ القرآنق(، 1411، ابوالقاسم حسین بن محمد )یصفهانلإراغب ا .55

  .1ط، بیروت، دارالقلم والدار الشامیّۀ، یعدنان داود

 یمهد ۀ، ترجمةالمقارن ةلی اللغات السامیإمدخل  ،ق(1414)الآخرون و یسباتینو موسكات .51

  ،  بیروت، عالم الكتب.یوعبد الجبار المطب  یالمحزون

 .1ط، بیروت، دار الفكر، تفسیر بحرالعلومق(، 1411، نصر بن محمد )یسمرقند .51

  .1ط، ی، قم، نجفالتفسیر بالماثور یالدر المنثور فق(، 1414، جلال الدین )یسیوط .51

 . 1ط، ۀ، بیروت، دار المعرفتفسیر القرآن العزیزق(، 1411، عبدالرزاق بن همام )یصنعان .59

، تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر وعبدالسلام محمد هارون، المفضّلیّاتالضبّی، المفضلّ )بی تا(،  .11

 .1القاهرۀ، دارالمعارف، ط
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 .1وت، دارالكتب العلمیّۀ، ط، شرح و تحقیق أحمد رشاد، بیردیوان الشعرم(، 1911الطائی، حاتم ) .11

علمی الأ ۀسسؤ، بیروت، متفسیر القرآن یالمیزان فق(، 1391، سید محمدحسین )ئیطباطبا .11

 .1طللمطبوعات، 

 .3ط، تهران، ناصر خسرو، تفسیر القرآن یمجمع البیان فش(، 1311، فضل بن حسن )یطبرس .13

 .1ط، ۀ، بیروت، دار المعرفتفسیر القرآن یجامع البیان فق(، 1411، محمد بن جریر )یطبر .14

، شرح أعلم الشنتمری، تحقیق دریّۀ الخطیب ولطفی الصقّال، دیوان الشعرم(، 1111طرفۀ بن العبد ) .15

 .1بیروت، المؤسسۀ العربیۀ للدراسات والنشر، ط

 .1طعربی، حیاء التراث الإ، بیروت، دار تفسیر القرآن یالتبیان ف، محمد بن حسن )بی تا(، یطوس .11

 .1، شرح حمدو طمّاس، بیروت، دارالمعرفۀ، طدیوان الشعرق(، 1415العبسی، عنترۀ بن شدّاد ) .11

 .1ط، ۀالاسلامی ۀالعلمی ۀمكتبال، تهران، یعیاشالتفسیر ق(، 1311) ، محمدبن مسعودیعیاش .11

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تفسیر مفاتیح الغیبق(، 1411، محمد بن عمر )یرازالفخر .19

 .3ط

 .1طللكتاب،  ۀالعام ۀالمصری ۀ، الهیئۀقاهرال، القرآن یمعان ،م(1911، یحیی بن زیاد )یفراء نحو .11

 . 1ط، قم، نشر هجرت، کتاب العینق(، 1419، خلیل بن أحمد )یفراهید .11

 .1ط، بیروت، دار الملاک، القرآن یمن وحق(، 1419) فضل الله، سید محمدحسین .11

 .1ط، تهران، ناصر خسرو، الجامع لاحكام القرآنش(، 1314، محمد بن احمد )یقرطب .13

للكتاب،  ۀالعام ۀالمصری ۀ، الهیئۀقاهرال لطائف الاشارات،م(، 1111، عبدالكریم بن هوازن )یقشیر .14

 .لا ط

 .3ط، تهران، دارالكتاب، یتفسیر القمش(، 1313براهیم )إ، علی بن یقم .15

 . 1ط، بیروت، دارالفكر، یتفسیر المراغ، احمدبن مصطفی )بی تا(، یمراغ .11

 دارشا و فرهنگ وزارت تهران، ،الكریم القرآن کلمات فی التحقیقش( 1311) حسن مصطفوى، .11

 .اول چاپ ،اسلامی

  .1طسلامی، ، قم، دارالكتاب الإالكاشفق(، 1414، محمدجواد )ۀمغنی .11
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، تحقیق أحمد خلیل الشال، بورسعید، مرکز الدراسات دیوان الشعرم(، 1114الهذلی، أبوذؤیب ) .19

 .1والبحوث الإسلامیّۀ، ط
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